
 
 

 

 
 

 تطبیق مفهوم توکل در نگاه خواجه عبدالله انصاری و سنایی

 *سهیلا موسوی سیرجانی

 دهیچک

ــای    ــه معن ــانی اســت؛ در لغــت ب ــی و عرف ــی، اخلاق ــل اصــطلاح دين توکّ
بـر عجـز خـود       کردن کردن، اعتمادنمودن بر کسی و اعتراف کردن، تکيه ماداعت

 نامه دهخدا: ذيل لغت( است. )لغت
خواجه عبدالله انصاری از عرفای مشهور قرن پنجم هجری، از مفاهيمی مانند لجا، 
تفويض و تسليم در کنار توکلّ نام برده است. وی مقام توکـّل و تفـويض را کـار    

دن معنا کرده است. و سپس مقـام لجـا و تسـليم را بـر توکـّل و      خود به حقّ سپر
تفويض برتری بخشيده و آن را سپردن خويشتن به حقّ دانسته است؛ يعنی تسليم 

 هر آنچه ميان بنده و خداوند ا از اعتقاد، خدمت )بندگی( و حقيقت است. 
ر دو سنايی نيز در باب اول حديقه الحقيقـه، ايـن ديـدگاه را در مقـام توکـل د     

حکايـت التمثيـل فـی الـذی هـو يطعمنـی و       "، "حکايت فـی توکـّل العجـوز   "
چنين انصـاری بـا بيـان درجـات توکـّل و       هم به تصوير کشيده است. "يسقينی

نامگذاری آن به اين نکته ی مهم اشاره دارد که يقين به قسمت غير از رضـا بـه   
وی را  ترين آرامش ناشی از رضـايت بـه خـدا و قضـای     قسمت است؛ و عميق
آورده  "فی توکل العجوز"وی در ذيل حکايت  "حاتم و زن"سنايی در داستان 

است. خواجه عبدالله انصاری نهايت کار خود را متوکـّل را بـه توکـّل حقيقتـی     
 داند که همانا پيوند مقام توکلّ با حال و مقام رضاست. می
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 مقدمه
توکّل اصطلاحی دينی، اخلاقی و عرفانی است. ابتدا معنی لغوی، سپس مفهوم 

 دينی و اخلاقی و پس از آن به مفهوم عرفانی آن بحث خواهد شد.

ه. ق(  411ق، به تحليل و تطبيق ديدگاه خواجه عبدالله انصاری )م.ين تحقيدر ا
که افکـار   ه. ق( 121سنايی )م. صاحب سبک فارسی نويسنده از عرفای مشهور و

با شعری آميخته و در قالب نظـم   تصوف و اصطلاحات عرفان و گفتار مشايخ را

 پردازيم. می در آورده؛
کردن، اعتمـاد نمـودن بـر     در فرهنگ دهخدا توکّل به معانی اعتمادکردن، تکيه

 ( نامه دهخدا: ذيل واژه کردن بر عجز خود آمده است. )لغت کسی و اعتراف

های هم ريشه با آن هفتاد بار،  صدر توکّل در قرآن نيامده، اما مشتقات و واژه م
مرتبط با مضامين گوناگون به کار رفته است. از آيات قرآنی که بـه توکّـل اشـاره    

ت وكُّلواَإنَکُنتُمَمُؤمِنيَِ توان به  کرده است، می َاللهَِف  لَ  ( ]خدا توکلّ کنيـد  23)مائده:  و ع 

هواَْإنَِکُنهتُمَمُسْهلِِ يَ ايـد(.    يمان داريد. )گرويدهاگر به او ا َووكّلو ِِ ل يْه ع  ( 14)يـونس:   ف 

]موسی به قوم گفت که: شما اگر به حقيقت ايمان داريد و به راستی تسليم فرمان 

ترين مضمون نسـبت ميـان توکّـل و     او هستيد بر خدا توکّل کنيد  را نام برد. مهم

؛ 11؛ إبـراهيم:  11؛ توبـه:  11؛ مائده: 135عمران:  )آل ايمان را در قرآن آمده است.
چنين، در قرآن، توکّل، تقوا و صبر نيز در کنار هم آمده است. از مضامين  و...( هم

بودن پيامبران الهی است، هم چنـان   جالب توجه در آيات مرتبط با توکّل، متوکّل 

 اند. ل کردهگويند که به خدا توکّ که نوح ، هود و شعيب به قوم خود می
بيِهُ َ

ُ
َِ ِِ ْه  ْ ِ َإ هتَُو  َووكّلو ِِ ل يْه َباِللهَِع  اَو وْفيِقِيَإلَِّا َم  عْتَُو  اَاسْت ط  ( ]سـخنان  11)هـود:   م 

طلبم، بر او توکّل کـرده، بـه درگـاه او پنـاه      شعيب به مردم: در هرکاری توفيق می

برم.  می
اَمِن بيكُمَما ر  َو  بِّي َاللهَِر  لَ  تَُع  َووكّلو َاِ اٍ ََإنِّو هلَ  َع  بِّي َر  هي ت  اَإنِا ِِ َبنِ ا ُُ خِه

 
َِ َهُو  اباةٍَإلَِّا د 

ام کـه   ( ]من بر خدا که پروردگار من و شماسـت توکّـل کـرده   13)هود:  مُسْت قِيمٍَ
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ای به دست مشيتّ اوست و البته هدايت پروردگار مـن بـه    زمام اختيار هر جنبده
 راه راست خواهد بود. 

است ؛ که در قرآن مکرر به کار  "وکيل"شه با توکّل واژه ري های هم از واژه. 2

يْن هاَاست.  "حافظ و حامی"رفته است و يکی از معانی آن  ويْ 
 
ِأَِ اِ َبهِا ا ه ن  ُْ شِئْن اَلَ  ه

ْك َ  ْ ِ كيِلاَ إ ل يْن اَو  َع  ِِ ِ َب ِدَُل ك 
تَ  َلَّ  ؛ نسـاء:  173؛ آل عمـران:  41؛ احـزاب:  13)اسراء:  ثُما

ای پيغمبر اگر ما بخواهيم آنچه را که به وحی بر تو آوريم همـه  ] (9؛ مزمل: 132

 بريم و آنگاه تو بر )قهر( ما، هيچ مددکاری نخواهی يافت.   را باز می
. وی در بـاب  شاره کرده اسـت سنايی در حديقه نيز به واژه توکل يعنی وکيل ا

 کرم و فضل خداوند تعالی می فرمايد.
 همــه اميــد مــن بــه رحمــت تســت

 

 ان و روزی همه زنعمت توستج 
 

 جگــر تشــنه مــان زکــوثر ديــن    
 

 شـــربتی بخـــش پرزنـــور يقـــين 
 

ــری  ــی و نزهنــ ــت نزدانشــ  نيســ
 

 جــز تــو ســوی تــوام وکيــل دری 
 

 (111ش: 1374، )سنايی 

مضامين بسياری در تبيين و اهميّـت توکّـل آمـده اسـت. بنـا بـر        در احاديث،
هيچ سود  که بنده بداند آفريدگان، از پيامبر اکرم، از معنای توکّل است حديثی که

ندارند و فقط به خداوند اميدوار باشـد و از غيـر او نهراسـد و    ی و زيانی برای و

 (253-251برگرفته از : 4ج ،ش1313، )کلينی .تنها برای او کار کند
 روزی تســـت بـــر علـــيم و قـــدير

 

ــر   ــل خشــم مگي ــر و وکي ــو زمي  ت
 

 (111ش: 1374، )سنايی

هـا و تفاسـير    البلاغه، مطالب و مفاهيم زيـادی از ترجمـه   در بخش عرفان نهج
ذکر شده   ها و حکمت هايی که در خطبه   درباره مفهوم توکل به دست آورد. نمونه

ألهَِعطاهَُوَ)، عبارت است از :  نَْس  فاهَُوَم  ل يَِک  َع  نَْووكّو )هر کـس بـه او توکّـل     ...(م 

ش: 1311پـردازد.( )دشـتی،    مـی کند، او را کفايت کند و هـرکس از او بخواهـد،   
َ)( 95خطبه  ِِ هتَُو  ْه َووكّلو ِِ ليه َماَاست طعتَُوَمهاَوهوقييقيَإلََّبهِاللهَِع  وَماَِردتَُإلََّالإِلح 
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)من قصدی جز اصلاح تا نهايت توانايی خود ندارم و موفقيتّ من تنها بـه   (ِنيُ َ
به سوی کنم و  خواهم بر او توکّل می لطف خداست و توفيقات را جز از خدا نمی

 (21گردم.( )همان: نامه  او باز می

در علم اخلاق نيز به توکّل توجه شـده اسـت. خواجـه نصـيرالدّين طوسـی ،      

گيرنـد، آورده   اخلاق، که ذيل فضيلت عدالت قرار می  توکّل را از انواع دوازدگانه

و آن را به معنای زيادت، نقصان، تعجيل و تأخير نطلبيدن در اموری دانسـته کـه   

، کفايت و انديشه بشری مجال تصرّف در آنها را ندارد. از سوی ديگر، وی قدرت

نامند؛ به  نشينند و اين کار را توکّل می معتقد است کسانی که منتظر کمک خلق می

-111ش: 1313مانند. )طوسی،  بهره می تنهايی و انفراد ميل کرده، و از فضيلت بی

113-217) 

وکّل، تفـويض، تسـليم و لجـا بـه تمـامی      در اين مجموعه، ضمن بيان مقامات ت

مفاهيم در ارتباط با توکّل از جمله ايمان، يقين، کسـب و کـار، اختيـار، ... پرداختـه     

خواهد شد. انديشه و ديدگاه عارف نامی خواجه عبـدالله انصـاری، سـنايی و ديگـر     

 بخش مجموعه خواهد بود. عرفا زينت

 فویض و تسلیم(عرفان )توكّل، لجا، ت   مقام توكّل در آینه
َا ن ههههاَ اکهههه شَ َا ن ههههاَشههههاک ش َا ن ههههاَيامِههههدش

َ

َا ن هههههاَنههههها اِش َا ن هههههاَ رأَ َان هههههاٌَههههها اِش
َ

ههههه يَُلَِِْ هههههفِ ا اْ َا ن هههههاَال َسِهههههتاةَُو  َِِهِِ 
َ

َلَِِْ هههفِ اَ هههاٌَهههارأَ ههه  ي  اْ َقي كُهههنَال
َ

َل ْ ههههتَُنههههارٍَخِفْتُ هههها  ُ َمِههههدْغَلكِِههههِْ
َ

ْ َقي ههههد  تكَمِههههنَْدُخههههوِ َالَوههههارََِ ٌِ َقي هههها
َ

 (235: ش1312، شيری)ق

توکّل در لغت تفـويض امـر   »در فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی سجّادی: 

به سوی کسی است که بدو اعتماد دارد و به معنای واگـذاری شـخص بـه امـور     

خود را بر مالک و اعتماد بر وکالت او، و مالک شیء کسی است که مقتدر باشـد  

اسـت کـه جـز خـواص از عرفـا و      بر آن در جهات مصالح. توکّل مقـام والايـی   



 112  /  تطبیق مفهوم توكل در نگاه خواجه عبدالله انصاری و سنایی

کنند. به طور کلی معيار شناختن توکّل، اعتمـاد بـه حـقّ     موحّدان آن را درک نمی

 (141ش: 1314)سجادی، « است و گسستن از غير.

سـير   21 ميدان خواجه عبدالله انصاری از عرفای مشهور قرن پنجم هجری در

ه از آن مقامـات لجـا و   توکّل دانسته ک "کتاب صد ميدان"و سلوک عارفانه را در 

گيرد. وی در اين کتاب ، توکلّ را کار بـه وی )حـقّ( سـپردن و از     رضا نشأت می

از  27داشتن معنا کرده که با معنای توکّل در باب  يدن يعنی توقّع و چشموی بيوس

کتاب منازل السائرين وی بخش معاملات مطابقت دارد. تنها تفاوت در اين است 

که در صد ميدان توکّل مقام دانسته شده و در منازل السائرين آن در ذيـل معاملـه   

خدا را کـردن اسـت و در ايـن     دانيم که معامله خود بندگیِ خاصّ آمده است. می

کنـد؛ بنـابراين چـه     بندگی انسان مقامات بسياری از جمله مقام توکل را طـی مـی  

؛ در جايگـاه و تعريـف يعنـی تـلاش و     زير گروه معامله و چه مقـام باشـد   توکّل

کند . پيـر هـرات در کتـاب صـد      یجاد نميکوشش سالک در طی طريق تفاوتی ا

صل بين توکّل و رضا دانسته و آن را باز پناهيدن به لجا را مقام حدّ فا ميدان خود

ــع و   يــک جــا يعنــی خــود را بــه حــقّ ســپردن و وی )حــقّ( را بيوســيدن )توقّ

بين توکّل و لجا امتياز قائـل شـده و لجـا را بـر      و داشتن(، معنا کرده است. چشم

قـام  بخشد. امتياز نهادن لجا بر توکّل با به تصويرکشيدن اين دو م توکّل برتری می

 در يک نمودار به شرح ذيل قابل بررسی است.

 لجا توکّل

 لجا خود را به وی )حقّ( سپردن است -1 توکّل کار به حقّ سپردن است. -1

 لجا وی )حقّ( را بيوسيدن است. -2 توکلّ از وی بيوسيدن است. -2

 خداوند لجا به حقّ آرام گيرد. -3 متوکّل به عطا آرام گيرد -3

 امتياز لجا بر توکّل :1 نمودار شماره
وی از کوثر دين به رسيدن نور يقين را از فضل و کرم الهی دانسـته و حـق را   
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 شناسد:وکيل خود برای نيل به هدفی چون يقين که لازمه توکل است، می
ــوثر د  ــان ز ک ــجگــر تشــنه م  ني

 

 نيق ـيبخـش پـر ز نـور     یشربت 
 

ــت نزدانشـ ـين ــر  یس ــز هن  یو ن
 

 ـتـوأم وک  یجز تو سـو    یل دري
 

 تـو نـوش   یهر چه بر مـن قضـا  
 

 کــو بــود نباشــد زشــتيهمــه ن 
 

 (111ش: 1374)سنايی، 
کتاب صـد ميـدان، بـه     79و  31در ادامه بحث لازم به ذکر است که در ميدان 

ترتيب از دو مقام تفويض و تسيلم در کنار توکل به ميان آمده است. تفـويض در  
هی الأرب: ذيل لغـت( در قـرآن   لغت به معنی باز گذاشتن کار بر کسی است. )منت

َباِلعِْب ادَِکريم آمده است:  ُْ َب ِ  َالله  َاللهَِإنِا مْ أَِإلَِ 
 
قي ويضَُِ

ُ
َِ ( ]من کـار  44)مؤمنون:  و 

 گذارم که او کاملاً بر احوال بندگان آگاه است.  خود به خدا وا می

شـتن  خواجه عبدالله در اين کتاب، تفـويض را کـار بـا خداونـدِ کـار بـاز گذا      

تعريف کرده است. وی دين، قِسْم يا روزی و حساب خلـق )رسـيدگی بـه امـور     

مردم يعنی رسيدگی به اعمال و افعال ايشان( را از اموراتی از نظر مـی گيـرد کـه    

گذار می کند. پس از آن، با مطابقت دو مقام توکّـل و تفـويض    بنده به خداوند وا 

داونـد کـار بـاز گذاشـتن، سـپردن      توان گفت که کار با خ گيری می در يک نتيجه

تمامی امورات بنده )دين، قِسْم، حساب خلق( به حقّ است. در اينجا بايـد گفـت   

که خواجه برای اينکه از زبان رمز و راز عرفانی استفاده کند؛  توکّل را تعريـف و  

آن را کار به حقّ سپردن معنا کرده و در مقام تفويض معنای کار و انواع آن را در 

 طلبد. رفته است. البته رسيدن به اين مقام عبور از مقامات بسياری را مینظر گ

سنايی در باب توکّل بدون آن که نامی از لجا و تفـويض آورده باشـد؛  تمـام    

ديدگاه خواجه عبدالله را به نظم در آورده باشـد؛ اسـت. وی در بـاب واگـذاردن     

 روزی به حق گويد:
ــاه  ــر در گـ ــاق بـ ــا نفـ ــه بـ ــی منـ  پـ

 

 ل رونــــد مــــردان راهبــــه توکّــــ 
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ــی   ــر اوســت هم ــو را ب ــل ت ــر توکّ  گ
 

 خود بدانی که رزق از اوسـت همـی   
 

ــت     ــل آور رخ ــوی توکّ ــه ک ــس ب  پ
 

 بعــد از آنــت پــذيره آيــد بخــت     
 

 (117ش: 1374)سنايی، 

 "فی توکّل العجـوز "ذيل حکايت  "حاتم و زن وی"وی هم چنين در داستان 

از جانب حـاتم و زن وی اشـاره دارد.   در باب اول حديقه الحقيقه به توکّل عميق 

 حاتم به رزاقی خداوند آگاه است و اعتماد دارد . بنابر اين عافيت انديش نيست. 
ــزم  ــرد ع ــه ک ــه ک  حــرم حــاتم آنگ

 

ــم    ــی باص ــوانی ورا هم ــه خ  آنک
 

 مانــده بــر جــای يــک گــره زعيــال 
 

ــوال    ــی ام ــر و ب ــل و کثي ــی قلي  ب
 

 زن بــه تنهــا بــه خانــه در بگذاشــت
 

ــيچ   ــت ه ــت  نفق ــی وره برداش  ن
 

 (117ش: 1374، )سنايی
 زن وی نيز متوکّلی آگاه است که تنها تکيه گاهش حقّ و اعتماد بروی است 

ــل ز ــر توکـ ــبـ ــوديـ ــر بـ  نش رهبـ
 

 ش آگــه بــود يکــه ز رزاق خــو  
 

آن زن با وقوف بر اينکه حق رزّاقی است که روزی را تا حيـات بـاقی اسـت،    

تشويشی روزگار را در نبـود همسـر بـا     هيچ دلهره و می رساند. بی (111)همان: 

 طيب خاطر می گذراند.

 شوهرت چـون برفـت زی عرفـات   
 

ــات   ــو را نفق ــر ت ــيچ بگذاشــت م  ه
 

ــيم  ــت راض ــت بگذاش ــدای گف  زخ
 

ــه جــای   ــد ب  آنچــه رزق منســت مان
 

ــاز ــت   ب ــد اس ــو چن ــد رزق ت  گفتن
 

 که دلت قانع است و خرسـند اسـت   
 

ــتم  ــر ماندس ــه عم ــدان ک ــت چن  گف
 

 جملــه در دســتم رزق مــن کــرد   
 

کشد ؛ سنايی نيز به ميان می و آنجا که خواجه عبدالله حساب خلق را با توکل

بهترين شکل به نظم کشـيده   اعتقاد خود را در باب قضا و قدر و اوامر و صنع به

بر وفق مراد و خواسـته   خداوند قرار دارد، و بر اين باور است که هر آنچه به امر

مه مقهور قدرت وی و نقش صنع بر ظاهر ايشان آشکار؛ ن هيوی بر کارند. بنابرا
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حساب  اين خود آشکارترين برهان و از آن جا که بازگشت همه به دست اوست؛
پس بايد او را وکيل دانست و بدو توکّـل   گردد؛خلق نيز در آفرينش به حق برمی

 کرد. 

ــی را   ــو تمنّـــ ــم تـــ  داده از حکـــ
 

ــی را     ــل دنيـ ــن را و عقـ ــر ديـ  امـ
 

ــد   ــه زايـ ــت آنچـ ــر سـ ــالم امـ  زعـ
 

 و آنچــه گويــد نبــی هــم از امرســت 
 

 کفر و دين خوب و زشت و کهنه و نو
 

ــه زی او    ــر کلّـــ ــع الامـــ  يرجِـــ
 

ــد  ــر جبارنــ ــر امــ ــه در زيــ  هرچــ
 

 همــه بــر وفــق امــر بــر کارنـــد      
 

ــه مقهـــور و قـــدرتش قـــاهر     همـ
 

ــاهر    ــان ظـ ــر ظهورشـ ــنع او بـ  صـ
 

 همـــه موقـــوف قـــدرت و حلمـــش
 

ــش    ــابق علمـ ــوس سـ ــه محبـ  همـ
 

 عـــامی و آنکـــه از علماســـتآنکـــه 
 

 آنکه محکـوم و آنکـه از حکماسـت    
 

ــت   ــرت اوس ــت حض ــه را بازگش  هم
 

 هــر کــه مُنتــی اســت مِنــت اوســت  
 

 (114و  111ش: 1374)سنايی، 

خواجه عبدالله حاصل تفويض در دين را فراغت از اعتراض، و در قِسْـم )روزی(  

روی آوردن به خـوف  فراغت از طلب، دعا، و حساب خلق )رسيدگی به امور مردم( 

و رجا، قبول ظاهر خلق و منع تجسس باطن ايشان دانسته اسـت. شـايد تحقّـق ايـن     

 سازد. امورات آرزوی عارف در رسيدن به يک زندگی آرمانی را محققّ می

، ديگـر  بـه عبـارت   .تر بيان شده روشن در مقام تفويض، معنای توکّل بنابراين،

قِسم و حساب خلق( و سپردن آن به حـقّ  وی با معنای کار )تقسيم آن به دين و 

و نتيجه حاصل از اين واگذاری، در مقام تفويض بعد از توکلّ به نحـو احسـن از   

. بنابراين تفـويض را نبايـد از توکّـل    يان مطلب ولی رمزگونه برآمده استعهده ب

از مقـام تفـويض سـخنی بـه ميـان       "حديقه الحقيقـه "جدا دانست. امّا سنايی در 

مّا تمام نظرات و ديدگاه خواجه عبدالله را هم سو با خود در مقام توکّـل  ا نياورده؛

 بيان داشته است.
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شـدن اسـت.    نهادن و رام ن  و در ادامه بايد گفت تسليم در لغت به معنای گرد
َسلا واَتسلي ا)معين: ذيل لغت( در قرآن کريم آمده است:  ( ]سلام 13)احزاب:  و 

اجه تسليم را خويشتن به وی )حـقّ( سـپردن دانسـته    کنيد و تسليم او باشيد  خو

است؛ يعنی تسليم هر آنچه ميان بنـده و خداونـد از اعتقـاد، خـدمت و حقيقـت      
که گويی تسليم همان لجاسـت؛    است. با مطابقت مقام تسليم با لجا نيز بايد گفت

اما در مقام تسليم به شرح و بسط تسليم يعنی سپردن خويشتن به حـقّ پرداختـه   

توان گفت که لجا يا تسليم همان سـپردن هـر آنچـه ميـان      ده است. بنابراين میش
باشد. زيرا خويشتن هـر بنـده    بنده و خداوند از اعتقاد، خدمت و حقيقت وی می

باشـد. وی تسـليم را سـه      چيزی جز اعتقاد، خدمت )بندگی( و حقيقت وی نمـی 

. تسـليم  3سـام )خـدمت(   . تسليم اق2َ. تسليم توحيد)اعتقاد( 1قسم دانسته است: 
 تعظيم )حقيقت(.

دن يرفتن و پرسـت يپـذ  گيرد؛ شناخت،  تسليم توحيد که از اعتقاد بنده نشأت می

 است. و بی معاوضه حقّ، ناديده، نادريافته

معرفت و شـناخت حـقّ و در نتيجـه پـذيرفتن و      یعنيد يسنايی در باب توح

به بيان ايـن نکـات مـی     ؛گيردپرستيدن خداوندگار که از اعتقاد وی سرچشمه می

قابـل   پردازد: تمييز در جهان به سبب آن که نظـام آفـرينش نظـام احسـن اسـت؛     
هاسـت و در حقيقـت    ساخته ذهن کوته فکر انسـان و بد  نام نيک بررسی نيست.

دغدغه های ناشی از آن حکمتی است که تنها آفريدگار  سوز و سازهای دنيايی و

 .منان از آن آگاه می باشد
 يم توحيد:تسل. 1

 عقــل در کــوی عشــق نابيناســت    
 

 عـــاقلی کـــار بـــوعلی سيناســـت 
 

 (355ش: 1374، )سنايی
ــق   ــه در عشـ ــان کـ ــد جهانيـ  داننـ

 

ــت    ــر نيسـ ــل معتبـ ــه عقـ  انديشـ
 

 (792ش: 1371)سعدی، 
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معاوضه: معاوضه؛ مصدر و در لغت چيـزی را بـا چيـز ديگـر     پرستيدن حق بی. 2
عوض آن دادن است. )معين: ذيل عوض کردن، چيزی را گرفتن و شيئی ديگر را 

 واژه( در اينجا پرستيدن حقّ بی شرط و چند و چون است. 
 هست حق را ز بهـر جـان شـريف   
 داندآن کس کـه خـورده دان باشـد   
 نيک نزميل و بد نه زاسـباب اسـت  
 نام نيکـو و زشـت از مـن و تسـت    
 گر چه باشد به ظاهر آن همه خوب
ــو  ــق ت ــه حکــم مطل  کــی بســازد ب

 هـان اصـلا  در ج خير و شر نيسـت 
 مرگ اگـر چنـد بدنکوسـت تـو را    
 هرچه درخلق سوزی و سازی است
ــت  ــو را آهوس ــيرکان ت ــا ش  ای بس

 

 انـــدراثناء حکـــم صـــنع لطيـــف 
ــرت آن باشــد  ــرد خي  کانچــه او ک
 بد نـه از فصـد ليـک جـلا بسـت     
ــه درســت  ــود ب ــزد نکــو ب  کــار اي
ــوب   ــه معي ــود هم ــاطن ب ــک ب  لي
ــو  ــان زورق نــ ــا بادبــ ــاد بــ  بــ

ــزی از او ننيســ ــان اصــلات چي  ه
 مال و ميـراث هـا ازاوسـت تـو را    
ــر خــدای را رازيســت  ــدر آن م  ان
 وی بسا درد کان تـو را داروسـت  

 

 ـي؛ باور به آن يستن يیکويزد جز نيکار ا د گفتيبا م در برابـر  يجـز تسـل  ی عن

 ـيم همان پرستيگذارد و تسلینم یبنده باق یبرا یذات وحدان معاوضـه  یدن حقّ ب
ز نبـوده و  ييز قابل تمين بهشت و جهنم حقّ نيبی حتّ یمخلوقات و یتمام است؛

نها همه يباشند. و ایقابل معاوضه نم یاند. پس با و در برابر ذات حقّ رنگ باخته

 گردند.یده، ميبرهان بر شناخت و معرفت حقّ نادی 
 تلخ و شـيرين چـو هـر دو زو باشـد    

 

 زشــت نبــود همــه نکــو باشــد     
 

 (133ش: 1374)سنايی، 

وکالت و حکم )داوری،  یعنيکه ريشه در خدمت و بندگی دارد؛ قسام تسليم ا

قضا( وی را پذيرفتن و نفس را از سعی و جهد در تغييـر حکـم حـقّ بازداشـتن     
 یکه هر نوع کراهت و ناپسند آوردهرا به ارمغان  یتيرا محبتّ حقّ، رضاياست. ز

 را از بنده دور کرده. 
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 سنايی گويد:
ــد  ــه کنـ ــا کـ ــی  بـ ــای او آهـ  قضـ

 

ــز  ــه جــ ــفرومايــ  یای و گمراهــ
 

ــا ــا قضـ ــاد اســـت یآه تـــو بـ  او بـ
 

ــت    ــاد اس ــو ناش ــايش دل ت ــا قض  ب
 

ــا    ــت رض ــو را چونيس ــا مرت ــا قض  ب
 

ــدای   ــه خـ ــدای را بـ ــی خـ  نشناسـ
 

 (132ش: 1374)سنايی، 

و تسليم تعظيم که برگرفته از حقيقت بنده است؛ همانا سعی، جهد و نشان داد 

 است. کردن خود در هدايت، معرفت و فضل وی گم

 سنايی گويد:

 هــر کجــا ذکــر او بــود تــو کــه ای 
 

 جمله تسـليم کـن بـرو تـو چـه ای      
 

ــر اوی    ــتيز ب ــم س ــو ک ــی ت  آن اوي
 

 گـــر گريـــزی از او گريـــز در اوی 
 

ــپار   ــار س ــه کردگ ــن را ب ــان و ت  ج
 

ــار   ــی بـ ــا بـ ــرای يـ ــا درون سـ  تـ
 

 (134ش: 1374، )سنايی

يد گفت که از ديـدگاه  بندی کلی با با عنايت به مطالب ذکر شده در يک تقسيم

امّا با عنايت به فحـوای کـلام وی    خواجه عبدالله انصاری توکّل و لجا دو مقامند؛

لجا بر توکّل ارجح است، ولی توکلّ همان تفويض و لجا همـان تسـليم اسـت. و    

ها حد و مرزی را بـرای عامـه و خـواص در مقـام      بندی خواجه تنها با اين تقسيم

توکّل و تفويض را خـاصّ عامـان و لجـا و تسـليم را     توکّل قائل شده است. وی 

، شـرط رسـيدن بـه نهايـت عبـور از      از نظـر وی خاصّ محبّان حقّ دانسته است. 

تمامی مقامات )توکّل و تفويض( تا رسيدن به پختگی )لجا و تسليم( است. سـير  

 السائرين و صد ميدان برهانی آشکار بر اين قول است. های منازل طبيعی کتاب

امّا تمـامی ديـدگاه    نامی نبرده؛ "حديقه"ضمن اين که از لجا در کتاب  سنايی
توکّـل   ی مطالعه خواجه عبدالله را در اشعار خويش هنرمندانه به کار برده است. با

در متون شاخص عرفانی بر اين باور است که کلام ديگر عرفا در باب توکّل )اعم 
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ر کلام خواجه عبدالله انصـاری کـاملاً   از مقدّم، معاصر، متأخّر با خواجه عبدالله( د
نمود داشته است. بيان چند مثال در باب تأکيد مطالب ذکر شـده خـالی از لطـف    

 نخواهد بود.

گروهی اندر نزديک جنيد شدند. گفتند: روزی همی جوئيم گفت: اگر دانيـد  »

که کجاست، بجوئيد. گفتند: از خدای  متعال  بخواهيم. گفت اگر دانيد که شما را 

فراموش کرده است باز ياد وی دهيد. گفتند: اندر خانه شويم و بر توکّل بنشـينيم.  

« گفت : تجربه شک بود، گفتند: پس چه حيلت است؟ گفت دست بداشتن حيله.

 (214ش: 1312)قشيری 

در شرح تعرّف، توکّل همان تسليم در نظر گرفته شده، بنابراين ، بنده ضمانت 

بدو تسليم کرده است؛ هـر تصـرّف کـه مالـک در      حقّ را پذيرفت و همه چيز را

مُلک وی آرد بر آن اعتراض نيست. لازمه تسليم را اشـراف بـه يقـين قسـمت و     

 باشد. وقت در ازل دانسته که از آن گريزی نمی

توکّل گردن نهادن است از بهر رفتن قضاها در احکام، يعنی هر آنگاه که بنده »

ستی توکّل آن باشد که چـون قضـا پديـد    را توکّل درست گشته باشد، علامت در

آيد در حکمی که حقّ  تعالی  بر او راند را در او اضطراب پديد نيايد از بهر آنکه 

توکّل تسليم است و چون چيزی به مالک تسليم کردی هر تصـرّف کـه در مُلـک    

 (357 و 353 ش: 1317)مستملی بخاری، « خويش آرد تو را بر او اعتراض نرسد.

 از نظر خواجه عبدالله انصاری و سنایی  ل،درجات توكّ
با مطالعه توکّل، لجا، تفويض و تسليم، بايد گفت خواجه عبدالله توکّـل را بـر   

در  "راضـيان "و  "منتظران" "مکتسبان،"سه درجه و آن را به ترتيب در احوالات 

. "سـازد  کوشد و مـی  می"گويد  نظر می گيرد. خواجه در شرح احوال مکتسب می

( توکّل مکتسب از نوع تفويض و توکّل يعنی سپردن کـار  29ش: 1373ی، )انصار

 به حقّ است که در پيش آمد.
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 روزی تست بر علـيم و قـدير  
 

 تو زمير و وکيل خشـم مگيـر   
 

 (151ش: 1374، )سنايی

متوکّل منتظر با اعتقادی همچون مکتسب در باب حقّ و يقين بر وکيلـی وی؛  

. وی نفس را به فراموشی سپرده و به واسـطه ی  حسن ظنّ به احکام حقّ نيز دارد

کند؛ متوکّـل منتظـر در برابـر     های عقل و با طلب، با فرمان حقّ مقابله نمی حيلت

متوکّل مکتسب پيشروست؛ اما هنوز در راه است . زيرا کار خود بـه حـقّ سـپرده    

شم ها در چ است ا؛ ما خود را نه. و اين بيانگر آن است که هنوز دويی يعنی سبب

 بصيرت او رنگ نباخته است.

اما متوکّل راضی يا حقيقتی، آن کسی است که سـعی خـود در هـدايت حـقّ،     

جهد خود در معرفت وی و نشان خود در فضل وی گم کرده است؛ زيرا دريافته 

که عطا و منع به حکمت خداوند، قسّام و عادل اسـت و بنـده حـادثی نيازمنـد و     

ن با ترک اختيار يعنی حقّ انتخاب و رفع تکليف؛ فقير است که فانی است؛ بنابراي

با يقينی راسخ، وکالت و حسن تدبير حقّ را پذيرفته و به آرامش رسـيده اسـت ؛   

زيرا خود را به وی سپرده و تنها خواهان وی و هم اوسـت کـه آرامـش را بـه او     

 بخشد. می

 تماما دکه نام نيک و بد ساخته ذهن انسان هاست و خداون دارد سنايی اعتقاد

زيرا هر آنچه خداونـد   نيکوست. بنابر اين در برابر حکم خداوند بايد تسليم بود؛

 برای بنده اختيار کرده و برگزيده سراسر خير بنده در آن است.
 داند آن کـس کـه خـورده دان باشـد    

 

ــرت آن باشــد    کانچــه او کــرد خي
 

 نيک نزميل و بـد نـه زاسـباب اسـت    
 

ــه از قصــد ليــک جــلا بســت    بدن
 

ــت   ــن توس ــت از م ــوو زش ــام نيک  ن
 

ــه درســت   ــود ب ــزد نکــو ب  کــار اي
 

 گر چه باشد به ظاهر آن همه خـوب 
 

ــوب    ــه معي ــود هم ــاطن ب ــک ب  لي
 

ــو    ــق ت ــم مطل ــه حک ــازد ب ــی بس  ک
 

ــان زورق نــــو   ــا بادبــ ــاد بــ  بــ
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 لاخيــر و شــر نيســت در جهــان اصــ
 

 ــ  ــان اص ــزی از او نه  لانيســت چي
 

 مــرگ اگــر چــه بــد نکوســت تــو را
 

 هـا از اوسـت تـو را    ثمال و ميـرا  
 

 هر چه در خلق سوزی و سازی است
 

ــر خــدای را رازيســت   ــدر آن م  ان
 

ــو را آهوســت  ــان ت ــير ک  ای بســا ش
 

 وی بسا درد کان تـو را داروسـت   
 

 (132-131ش: 1374)سنايی، 

در بحث و بررسی ساير متون عرفانی بايد گفت از تمامی درجـات و مراتـب   

ت و اين در حالی است کـه مراتـب بـا اسـامی     توکّل در اين منابع بحث شده اس
متفاوت، مفهومی يکسان و نزديک به هم دارند. بنابراين ذکر و بيان درجات توکلّ 

نيـاز   از زبان خواجه عبدالله انصاری ما را از آوردن شواهد از ديگر کتب مرجع بی

انی گرداند. اما برای صحتّ گفته خود تنها به ذکر چند جدول که از مآخذ عرف می
 کنيم. در باب درجات توکلّ استخراج شده است، اکتفا می

 درجات

 توکلّ: 

توکّل مؤمنين: طرح بدن در عبوديتّ و تعلّـق دل بـه ربوبيّـت،    

اگر عطا کند شکر کند و اگر منع فرمايد، شکيبايی پيشه سـازد  

 و به قدر او موافق و خشنود باشد.

کّل بر خدا، به توکّل اهل خصوص که ابوالعباس عطا گويد: تو

خدا و برای خدا و صرفاً متوکّل علی الله بودن نـه متوکّـل بـه    
 سبب ديگر.

توکّل خصوص الخصوص: اعتماد دل است بر خـدای  تعـالی   

 در جميع احوال.

 : درجات توکّل در اللمع1-2نمودار شماره 
 (151: ش1312، )طوسی

 درجات

 توکلّ: 

گيـرد. وی ايـن را    توکّل مؤمنان: که متوکّل بـه وعـده آرام   -1

 توکّل بدايت دانسته و صفت متوکّل مؤمن.
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 توکلّ اوليا: تسليم به علم حقّ. -2

توکّل موحّدان: تفويض است؛ يعنی صـاحب تفـويض بـه     -3
 حکم حقّ رضا دهد. وی تفويض را نهايت توکّل دانسته است.

 : درجات توکّل1-3نمودار شماره 

 (215:  1312)قشيری 

 درجات
 توکلّ: 

ل اضـطراری: هسـتی را همـه از خداونـد ديـدن يعنـی       توکّ
مانده خود از نفس زدوده شود و وجود حقّ بر اکوان اعيان  باقی

 و اکوان چيره شود.

توکّل اهل معرفت و خواص: در اين مقام سبب را مرده بيند 

 که حياتی نخواهد يافت مگر به توکلّ.

 : درجات توکّل1-4نمودار شماره 

 (113: ش1334، )سهروردی در عوارف المعارف
و  "قـوت القلـوب  "در ادامه بحث بايد گفـت کـه ابوطالـب مکّـی در کتـاب      

اند. پس از  به بيان انواع توکلّ پرداخته "مصباح الهدايه"عزّالدين کاشانی در کتاب 
مطالعه سخنان ايشان بايد گفت که ديدگاه اين دو عارف در بحث پيشين ما يعنی 

ويض و درجات آن با شرح و بسـط آمـده اسـت؛ ولـی از     بيان توکّل، تسليم و تف
اند؛ به ذکر نظر  آنجا که اين دو عارف انواع توکّل را با اختصاص نام تعريف کرده

پردازيم تا خواننده محترم با مطابقت دادن مطالـب ايـن دو بزرگـوار بـا      ايشان می
ت و استوار سخنانی که در پيش آمده، ضمن اينکه شاهدهايی ديگر را مبنی بر اثبا

رو دارد؛ بر اين نکته واقف گردد که انواع توکلّ از زبـان   داشتن آرای پيشين، پيش
 اين دو بزرگوار غير از کلام ديگر عرفا در باب توکلّ و درجات آن نيست.

توکّـل فـرض و   "کند:  ابوطالب مکیّ در قوت القلوب دو نوع توکّل را ذکر می
تسليم به قضـا و قـدر الهـی را در گـرو     . وی توکّل فرض در معنای "توکّل فضل
داند؛ از نظر وی توکّل فضل همان مشاهده وکيل است که تنهـا در مقـام    ايمان می

دهد. وی برای تأييد نظر خويش شاهد قرآنی نظير  اليقين دست می معرفت و عين
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وُاَْإنَِکُنتُمَمؤمِنيَِ  كّلا ت و  َاللهَِف  لَ  َع  نظير فرض و آياتی را مصداق توکّل  (32: )مائده و 
ي   داند. )ابوطالب مکیّ( را مصداق توکلّ فضل می إنَاللهَيح َالمتوكّلو

توکّـل   .2توکّـل عنايـت    .1در مصباح الهدايه در ذکر انواع توکّل آمده اسـت:  
 کفايت. عزّالدّين در باب توکّل عنايت و کفايت گفته است: 

است؛ إلا توکّل که همه بدايت هر مقامی را بدايتی، اقبالی، نهايتی و ادباری »
است و اقبال و هرگز به نهايت و ادبار نينجامد. و مراد از آن توکّل عنايت است 
يعنی اعتماد برحسن مشيّت قديمه. و توکّـل کفايـت: يعنـی اعتمـاد بـر صـدق       

)کاشـانی،  « کفالت، و توکّل کفايت داخل بود در توکّل عنايت و من غير عکس.
 (397ش: 1372

عرّف به اين نوع توکّل اشاره شده است که بنده چـون توکّـل آرد از   در شرح ت
بهر کفايت آرد تا حقّ شغل او را کفايت کنـد؛ البتّـه بعـد از اينکـه بـه يقـين بـر        

 بودن روزی رسيد: مقسوم
چون اين مقام بيند سر خويش از مقام توکّل به مقام تعظيم بـاز آرد چـون او   »

شغول گردد که او را خود توکّل و کفايـت يـاد   خود نظاره تعظيم حقّ کرد چنان م
 (1351: ش1317 ،)مستملی بخاری« .نيايد

 و رضا در آثار مختلف جایگاه مقام توكّل
در صد ميدان خواجه عبدالله انصاری مقام توکّل در ميدان بيست و يکم، بعـد  

ز ا 23از مقام بصيرت و قبل از مقام لجا قرار گرفته است. و پس از آن در ميـدان  

مقام رضا ذکر به ميان آمده است. هم چنين خواجه در کتاب منازل السائرين خود 
 .3قسم الأبواب  .2قسم البدايات  .1بندی کرده که عبارتند از:  را به ده قسم تقسيم

قسم الأحوال  .7قسم الأوديه  .3قسم الأصول  .1قسم الأخلاق  .4قسم المعاملات 

 قسم النهايات. .15قسم الحقائق  .9قسم الولايات  .1
گانه را به ده بـاب   هر قسم از اقسام ده آنکه به تعريف هر قسم بپردازد؛ وی بی

بـرد کـه عبارتنـد از:     تقسيم کرده است. وی در قسم معاملات از ده باب نـام مـی  
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رعايت، مراقبت، حرمت، اخلاص، تهذيب، اسـتقامت، توکّـل، تفـويض، ثقـه و     
ايـن از مقـام توکّـل، تفـويض و تسـليم      تسيلم )شايان ذکر اسـت کـه پـيش از    

های صبر، رضا، شکر، حياء، صـدق،   صحبت به ميان آمد(. وی اخلاق را به باب

کنـد. )انصـاری،    بنـدی و شـرح مـی    ايثار، خلق، تواضع، فتوتّ و انبساط تقسيم
 (21ش: 1317

هر چند که در صد ميدان توکّل و رضا هر دو مقام و در منازل السائرين توکلّ 

گيرد، بايد گفت در نهايـت   ره معاملات و رضا در زير گروه اخلاق قرار میدر زم
ديدگاه خواجه نيز هم چون ديگر عرفا بر اين اصل اسـتوار اسـت کـه توکّـل بـه      

عنوان مقامی از مقامات عرفانی پلی برای رسيدن بـه جايگـاه و مقـام رضاسـت؛     

را پشت سر گذاشته و  يعنی برای رسيدن به مقام رضا سالک بايد حتما مقام توکّل
باشد. همان گونه که در درجـات   توکّل ورود به جايگاه و مقام رضا ممکن نمی بی

توکّل نيز گفتيم، آخرين مرحله توکّل، توکّل حقيقتـی اسـت کـه جايگـاه متوکّـل      

راضی است. نکته ی قابل تأمل در اينکه نبايد رضا را در معنی توکلّ يـا توکّـل را   

اين است که در هر دو مقام )توکّل و رضا( متوکلّ و راضـی  در معنای رضا آورد، 

يابند. متوکّل با ايمان به فضل، حکمت و عـزتّ   به ايمان و يقين محکم دست می

خداوند يقين به سابقه قسمت دارد. اما راضی با همان ايمان، يقين به حسن تدبير 
ا به خداوند واگذار الهی دارد، در نتيجه هر دو با ايمان و يقين همه ی امور خود ر

ترين تفاوت در اين است که متوکّل ممکن است هر نوع قضا و قدر  کنند. مهم می

و رنج و بلا را بپذيرد؛ اما از آن خشنود نباشد، اما در رضا اصل مهم، عدم کراهت 
در هر قضا و تقديری است و راضی آن است که به هر آنچـه کـه از طـرف حـقّ     

ين دليلی است که مشـايخ رضـا را خـاص منتهيـان     تر باشد، خشنود است. و مهم

 اند. دانسته و عبور از توکّل را برای رسيدن به مقام رضا لازم شمرده
 در بـاب هشـتم   "حکايت زن دادخواه بـا سـلطان محمـود   "سنايی در داستان 

حديقه الحقيقه زنی پير را به تصوير می کشد کـه در پـی از دسـت دادن ملـک و     
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غزنين آمده و شرفياب ديدار سلطان محمود در بارگاه وی  املاک به دادخواهی به
 شود.می

ــاورد  ــاو در بـــ ــاملی در نـــ  عـــ
 

ــرد    ــز آن زن ک ــلاک و چي ــد ام  قص
 

ــزنين  ــب ره غـ ــت از تحـ  زن گرفـ
 

ــين    ــب ب ــه و عجاي ــن قص ــو اي  بش
 

 ( 141: ش1374، )سنايی 

پادشاه فرمان سپردن املاک به زن را صادر کرده و ارسال می دارد و عامـل از  

حکم پادشاه سرباز زده و رشادت زن برای دادخواهی در مرتبه دوم در حالی کـه  

جـاری و عامـل را بـه سـزای عمـل      پادشاه را شگفت زده کرده اسـت .حکـم را   

رساند. نکته قابل توجه در اين داستان آن است که عدم رضايت شـاه در فـرو    می

دشـاه در ايـن   البتـه فرمـان پا   گذاشت فرمانش سبب مجازات شناخته مـی شـود؛  

داستان عين عدالت است که بايد جاری گردد ، امّا عامل از اجرای آن سـرباز زده  

های پادشاه عـادل شـناخته    است؛ در پايان داستان حکم نافذ و جاری از مشخصه

شده که عدل گستری را به ارمغان می آورد و معرفت بدين امر رضايت و تسـليم  

 د.بی چون و چرای بندگان را در پی دار

 ســربپيچيد و ضــال و عاصــی گشــت
 

 رأيـی و معاصـی گشـت    گرد خـود  
 

ــار   ــود ناچـ ــزا بـ ــن سـ ــرد را ايـ  مـ
 

ــوار     ــلطان خ ــای س ــدارد رض ــا ن  ت
 

ــردار  ــان کــ ــه از چنــ ــل ابلــ  غافــ
 

ــرکار    ــرد در س ــوده ک ــه بيه ــان ب  ج
 

ــت   ــذ گش ــاه ناف ــم ش ــد از آن حک  بع
 

 شــير بــا گــورآب خــورد بــه دشــت 
 

ــد  ــاه را حکـــم چـــون روان باشـ  شـ
 

 ز عــدل او خــورد بــه دشــتعــالم ا 
 

 پــس اگــر حکــم او نباشــد جــزم    
 

ــزم    ــش ع ــه ملک ــيچکس ب ــد ه  نکن
 

ــزدان اســت  ــر ي ــر ســلطان چــو ام  ام
 

 ســـايه ايـــزد از پـــی آن اســـت    
 

  ( 147: ش1374، )سنايی

 همچنين سنايی اعتقاد دارد که هر که با قضا و قدر خويش سرناسازگاری دارد،
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 ؛ بلکه حق را در اين دست است.اين ناسازگاری اختيار و گزينش وی نيست
ــت   ــذر اس ــدر ح ــه از ق ــدگان را ک  بن

 

 آن نه زيشان که آن هم از قدر است 
 

بنابراين در برابر حکم و قضا بايد راضی بود و عدم رضايت دليلـی بـر عـدم    
 است.  یو یشناخت حقّ و دوستدار

 بــا قضــا مــر تــو را چــو نيســت رضــا
 

 خـــدای را بـــه خـــداینشناســـی 
 

 بيند.به حقّ، حکم و تقدير وی را نه تنها بلا بلکه عطا میزيرا عارفِ 
ــود  ــلا نبــ ــدير او بــ ــم و تقــ  حکــ

 

ــود    ــا نب ــز عط ــه ج ــد ب ــه آي  هرچ
 

 (133: ش1374يی، )سنا
اسـت. بايـد گفـت     ین دو عـارف نـام  ي ـدگاه ايد يیانگر هم سويب همه موارد

 ـنيز توکّل را لازم رسيدن بـه رضـا و رضـا را نهايـت مقامـات مـی       يیسنا د و دان

 شمارد. می
 بی رضای حق هر آنچه راحت توست

 

 آن نه راحت که آن جراحت توست 
 

 تلــخ و شــيرين چــو هــر دوزو باشــد
 

 زشــت نبــود همــه نکــو باشــد     
 

 خــوش داردل ز تلخــيش همچــو مــی
 

 همچنــو دل پــر آب و آتــش دار   
 

 جــان بــه عهــد و وفــاش بســپرده    
 

 در کنـــف زنـــده در کفـــن مـــرده 
 

ــک بر   ــو کل ــرش چ ــيش ام ــتهپ  جس
 

 جــان کمــروار بــر ميــان بســته     
 

ــاق  ــم نقــ ــات تخــ ــرای وفــ  از بــ
 

ــرد بــه عــراق    نقــد خــوارزم کــم ب
 

ــل   ــيم دغـ ــگ سـ ــرای دو دانـ  از بـ
 

 نکنـــد بـــا خـــدای کيســـه بـــدل 
 

 کمـــر کوهـــان  یهمچنـــان بختــ ـ
 

 ســلبت حــرص کــم زنــد ســوهان 
 

ــوش   ــويش بک ــدای خ ــای خ  در رض
 

 به نه چيزش چو بنـدگان مفـروش   
 

ــاش در حکــم صــد لجــانش   گــوی ب
 

ــوی    ــا گ ــم اطعن ــمعنا و ه ــم س  ه
 

 کـــن بگـــزارچونـــت گويـــد نمـــاز
 

ــرو مگــذار   ــد مکــن ب  چونــت گوي
 

ــت گويــد بــبخش هــيچ منــه      چون
 

ــده   ــاه دار مـ ــد نگـ ــت گويـ  چونـ
 

 (133و134 :ش1374 ،)سنايی
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 آن توكّل و مفاهیم مربوط به 
در تحليل ساخت معنايی توکّل و رضا، مفاهيمی مرتبط و خويشاوند به چشم 

خورد. بعضی مفاهيم مانند ايمان، و ارتباط آن با توکّل در آيات قرآن کريم هم  می

هايی مانند يقين، توحيد، اختيار، معرفت، کسـب، رزق   چنين واژه آمده است و هم
 .... که بر هر کدام از آنها جداگانه اشاره خواهد شد. 

 توكّل، رضا )ایمان و یقین( ـ
توکّل اشاره شـده اسـت. در همـه ی آثـار      در آيات قرآن به رابطه ی ايمان و

عرفانی نيز مقام توکّل با ايمان و يقين پيوند ناگسستنی دارد. محققّان اعتقاد دارند 

و توکّـل نتيجـه   »که : توکّل از ارکان ايمان و حقيقت ايمان حفـظ توکّـل اسـت.    

)عزالـدين کاشـانی،   « حقيقت ايمان است به حسن تـدبير و تقـدير عزيـز علـيم.    

 (393ش: 1372

سنايی نيز در حکايت فی التوکل العجوز شرط توکـل همسـر حـاتم را ايمـان     
 يعنی اعتقاد و باور داشت حق دانسته است 

 ــ  ش رهبــر بــوديبـر توکــل زن
 

 ش آگـه بـود  يکه ز رزّاق خـو  
 

 (111: ش1374يی، )سنا

ای برای مقام رضـا اسـت.    از طرفی تفويض نيز بالاتر از توکّل و تسليم مقدمه
 تسليم، خود به خدای سپردن است که از مقام منتهيان است.زيرا 

بهترين راه دست يابی به ديدگاه سنايی در باب تسليم و رضا را مـی تـوان در   

يافت؛ در ايـن حکايـت   « التمّثيل فی الذی هو يطعمنی و يسقين»حکايت باز ذيل 

در  گـردد  های شاخص خود در بين پرندگان در بيشه صيد می باز به سبب ويژگی

ابتدا او را به اسارت گرفته و گردن و هر دو پای وی را در قيد و بند می آورنـد.  

بينايی چشم را با چشم بند از او سلب کرده و پس از آن صـيدکردن را بـدُو مـی    

 آموزند.
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ــون ز ب  ــاز را چ  ــيب ــه ص ــديش  د کنن
 

ــديــگــردن و هــر دو پــاش ق   د کنن
 

 هر دو چشـمش سـبک فـرو دوزنـد    
 

ــ  ــردن ورا بيصــ ــديد کــ  اموزنــ
 

 (119: ش1374يی، )سنا
اينجاست که او با تکيه و توکل بر بازدار خويش از اغيار و عادات رهايی مـی  

 يابد و يک سو نگر می گردد.
ــديـــخـــوز اغ ــاز کنـ ــاده بـ  ار و عـ

 

ــم از آن د  ــد  يچش ــراز کن ــران ف  گ
 

 )همان(
که اصل وزينی در توکل است در اينجا رضايت به روزی انـدک ولـی نعمـت    

 دنيايی خود را به فراموشی می سپارد: ه و گذشتهخود داد
ــدک  ــ یانـ ــود راضـ ــه را شـ  یطعمـ

 

 یاد نــــارد زطعمــــه ماضــــيــــ 
 

 )همان( 

پس از طی اين مرحله باز دار با عنايت با اينکـه منـی و خـود ی وی را از او    
گرفته و تکيه بر بازدار را با رضايت بدو آموخته است گوشه چشـم اورا بـر دنيـا    

 می گشايد.
ــاز  ــود پبـ ــدارش زخـ ــديـ  اده کنـ

 

 گوشـــه چشـــم او گشـــاده کنـــد 
 

 نــــديتــــا همــــه بــــاز دار را ب  
 

 نــــديخلــــق بــــر بــــاز دار نگز 
 

 زو ســـتاند همـــه طعـــام و شـــراب
 

ــاعت   ــرود س ــ ین ــواب یب  او در خ
 

 )همان(

ــا  ــد آن برگش ــدش يبع ــمي  ک چش
 

 در رضا بنگـرد درو نـه بـه خشـم     
 

ــاده  از ــم و عـ ــر رسـ ــبرخ سـ  زديـ
 

ــام     ــع ن ــه طب ــس ب ــر ک ــاد گ  زديب
 

در اينجاست که وی متوکّل راضی است که شايستگی بزم و دسـت ملـوک را   

می يابد و رام می گردد در اين داستان سنايی ضمن پرداختن به دو مقام توکـل و  

رضا اساس موفقيت در اين راه را رياضت نفس، زهد و ورع، توکل به دوسـت و  
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نسـته کـه نهايـت آن    چشم داشت از وی و درنتيجه رهايی از عادات و رسـوم دا 
 رسيدن به رضايت محض از دوست می باشد.

تمامی توکّل عميق از جانب حاتم و زن وی که در صفحات قبل بـدان اشـاره   

 شد ناشی از ايمان و يقينی قوی به حق در نتيجه توکلّ بدوست.
 آورده از جمله:« تسليمالفی الرضا و »را که سنايی در باب  یتمامی اشعار

 ضا و قدربودن ق یجار -

 بندگان را کـه از قـدر حـذر اسـت    
 

 شان که آن هم از قدر اسـت يآن نه ز 
 

 (131: 1374يی)سنا

 حسن تدبير الهی -

ــن توســت  ــام نيکــو و زشــت از م  ن
 

ــه درســت   ــود ب ــزد نکــو ب ــار اي  ک
 

 (131)همان:  

تواند بيانگر ايمان و يقينی قوی به حق است کـه رسـيدن بـه مقامـات      یکه م

 به ارمغان می آورد.تسليم و رضا را 

از آنجا که در صفحات قبل يادآور شديم که توکّـل و رضـا دو مقـام پيوسـته     

بايد گفت کـه هـر    ؛است عبور از مقام توکّل و شرط رسيدن به مقام رضا، هستند

اما متوکّـل يقـين بـه قسـمت      دو اين مقام با يقين در رابطه تنگاتنگ قرار گرفته ؛

اما راضـی   ز قسمت خود راضی يا خشنود نباشد.دارد، در حالی که ممکن است ا

 رسد. با يقين بر حسن تدبير الهی به شادمانی و خرسندی جاودان می

 سنايی گويد:

ــه اوســت  ــه خان ــه رخ ب ــی را ک  ابلق
 

ــت    ــه اوسـ ــان زتازيانـ ــازگی جـ  تـ
 

 و آنکــــه از تيــــر او شــــرف دارد
 

 ديــــدگان از پــــی هــــدف دارد   
 

 ای بــر آتــش نهــاده خــرمن خــويش
 

ــر  ــاد ب  داده ســقف گلشــن خــويشب
 

ــن    ــد آه ک ــن زن ــا ت ــو را تي ــر ت  ور تــو را زخــم حــق زنــد خــه کــن  گ
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 بی رضای حق آنچه راحـت توسـت  
 

 آن نه راحت که آن جراحت توسـت  
 

 تلخ و شيرين چـو هـر دو زو باشـد   
 

ــد   ــه نکـــو باشـ  زشـــت نبـــود همـ
 

 (133ش: 1374، )سنايی 

 توكّل، رضا )اختیار و محبت(
 ور ما کردنـد حض چو قسمت ازلی بی

 

 گر اندکی نه به وفق رضاست، خرده مگيـر  
 

 (343: ش1373، )حافظ

در ترک اختيار و قبول قضا و قدر در تعريف و توضيح رضا. خواجـه عبـدالله   
 انصاری گويد:

رضا خشنودی و بسند کاری اسـت و آن سـه چيـز اسـت: ديـن وی چنانکـه       

چنان که تو را و ديگران  و قسمت و روزی یوی)حقّ( قرار داد ، بدان راضی باش
. و به مولای خويش، به جای هر چه جز از وی است، یرا نهاد، بدان رضايت ده

 .یخشنود گرد

بنابراين کراهت از مباحثی است که در اين قسمت بايد بدان پرداخت. کراهت 
ناپسندی است و اصل مقام رضا در رفع کراهـت اسـت. رضـا زمـانی بـه وجـود       

ين برود به عبارتی کراهت ضد رضاست. زيرا منشا کراهت آيد که کراهت از ب می

ی مقابل شک يقين است که راهبر بـه سـوی مقـام     شک است؛ در حالی که نقطه
آيد که کراهت از بين بـرود يعنـی    باشد. بنابراين رضا زمانی به وجود می رضا می

 بنده شکی که راهبر به ناپسندی است را ترک گويد.
 به سنگم بزنـی گر تو آن جور پسندی که 

 

 از من آن جرم نيايد که خلاف آغازم 
 

 اند مستور و مست هر دو چو از يک قبيله
 

 ما دل به عشوه که دهيم اختيار چيست 
 

 (41: ش1379، )حافظ

تعبير اين کلام آن است که ناخشنودی از قضا و قـدر زمـانی وجـود دارد کـه     

خاب و حقّ انتخاب يعنی پـذيرش  بيند. اختيار يعنی حقّ انت بنده از خود اختيار می
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 وجود نامقبول در مقابل مقبول.

بنابراين بنده با رفع کراهت و ناپسندی وجود هر نامقبولی را در نظام آفرينش 

بيند که نتيجه آن ترک حقّ انتخـاب   کند و آفرينش را سراپا نظام احسن می ردّ می

طالب در صفحات شدنی است. )اين م و اختيار است که همه در سايه رضا حاصل

 قبل با بيان کلام خواجه عبدالله و سنايی تأييد و تفهيم شده است(

 توكّل )كسب و كار(
بيان نسبت ميان توکلّ به معنای تـرک تعلّـق بـه اسـباب و کسـب بـه معنـای        
حرکت و کوشش برای معيشت، مسائلی در حيطه ی علم و نظر و مشـکلاتی در  

 آورد. عمل پديد می

انـد، برخـی از    در جمع و تلفيق توکّل و کسب سخن گفتـه اگرچه اغلب عرفا 

اند. حال آن که با عنايت به بحث  ايشان به تضاد ميان توکّل و کسب تصريح کرده

درجات توکّل در اين مقاله بايد بيان داشت که همان گونه که عنوان شد خواجـه  

و راضـيان   توکل را بر سه درجه و آن را به ترتيب در احوالات مکتسبان، منتظران

جايگزين می کند. پس از تحليل سخنانش بايد گفت که مکتسب و منتظر هـر دو  

خدای را شناخته و بدون دخالت ادارک و عقل معاش با خلوص نيّـت و صـفای   

اند؛ امّا متوکّل منتظر در برابر متوکّل مکتسب پيشروسـت،   دل قبول و اجابت کرده

قّ و يقين بـر وکيلـی وی حسـن    زيرا وی با اعتقادی همچون مکتسب در باب ح

های عقل  ظن به احکام حقّ دارد و نفس را به فراموشی سپرده و به واسطه حيلت

و دست آويز دعا و طلب با فرمان حقّ مقابله نمی کنـد. امّـا او نيـز هنـوز در راه     

است زيرا کار به حقّ سپرده امّا خود را نه. و اين بيانگر آن است که هنـوز دويـی   

ا در چشم بصيرت او رنگ نباخته است. امّا متوکّل راضی يا حقيقتـی  هيعنی سبب

آن کسی است که سعی خود در هدايت حقّ، جهد خود در معرفـت وی و نشـان   

خود در فضل حقّ گم کرده است، زيرا دريافته که عطا و منع به حکمت خداونـد  
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ی حق انتخـاب  قسّام و عادل است و بنده نيازمند وی، بنابر اين با ترک اختيار يعن

و رفع تکليف، با يقينی راسخ، وکالت و حسن تدبير حق را پذيرفته و به آرامـش  

رسيده است زيرا خود را به وی سـپرده و تنهـا خواهـان وی و هـم اوسـت کـه       

بخشد. بيان اين مطالب، رسيدن بر وحـدت و دوری از يقـين و   آرامش را بدو می

ر بزرگـان بـدان انديشـيد ه انـد و     کثرت است؛ نه اينکه نفی کسب و کار که بيشت

 تفسير بدان کرده اند.

بخش ايـن بخـش از    کلامی از عزّالدين کاشانی در کتاب مصباح الهدايه زينت

 کلام ماست.

َ»که: در انجيل آمده است  هِ ٍَهدٍَوَا نهْت  َبعِ    دِْ َا نَْلََّاطُالِِ هك  َالعْ  َمِن  َل يسْ  م  َآد    اَابْن 
دٍَ  ٍ ای فرزند آدم، عدالت نيست کـه مـن   ( ]399ش: 1372کاشانی، ) «وطُالِِنُيَبِِ زْقَِ

 خواهی.  کار فردا را از تو نخواهم حال آنکه تو روزی خود را از من می

سنايی نيز در داستان حاتم و زنش، نهايت رضايت را در توکّل زن حـاتم بـه    

 ـ   تصوير می ه کشد رضايتی که بر پايه اعتقاد و يقين به وکيلی حقّ و حسـن ظـن ب

احکام وی، نه تنها مقام توکل را برای وی رقم زده است بلکه مقام تسـليم کـه را   

 نيز به ارمغان آورده است.

زن حاتم پس از سفر همسر به حجاز و بيت الحرام در روياروی با اطرافيـان   

خود و در برابر پند و نصيحت ايشان بسيار زبيا و پر محتوا ايـن اعتقـادات را در   

 گرداند.  میکلام خود جاری 

 در ره پنـــد و نصـــيحت آمـــوزی  
 

ــوزی     ــر دل سـ ــد بهـ ــه گفتنـ  جملـ
 

 شــوهرت چــون برفــت زی عرفــات
 

ــات     ــو را نفق ــر ت ــت م ــيچ بگذاش  ه
 

ــدای   ــيم زخ ــت راض ــت بگذاش  گف
 

ــای   ــد بجـ ــت مانـ ــه رزق منسـ  آنچـ
 

ــت بازگف ــو چندســ ــد رزق تــ َتنــ
َ

َکــه دلــت قــانع اســت و خرسندســتَ
َ

ــگفههتَ ــر ماندســتم  چن  دان کــه عم
 

ــر  ــن کـ ــتمرزق مـ ــه در دسـ  د جملـ
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ــو    ــدانی ت ــی ن ــت م ــی گف ــن يک  اي
 

ــد ز زنــــدگانی تــــو    او چــــه دانــ
 

ــد  ــی دانـ ــم همـ ــت روزی دهـ  گفـ
 

ــتاند    ــود روح رزق نســـ ــا بـــ  تـــ
 

ــد   ــبب ندهـ ــی سـ ــد بـ ــاز گفتنـ  بـ
 

 هرگـــز از بيـــد بـــن رطـــب ندهـــد 
 

ــه هــيچ ســبيل  ــو را ب ــا ت  نيســت دني
 

ــل   ــمان زنبيـــ ــتدت زآســـ  نفرســـ
 

 رايتـــان شـــده تيـــره یگفـــت کـــا
 

ــد    ــد گوئيـ ــره چنـ ــر خيـ ــرزه بـ  هـ
 

 حاجــت آن را بــود ســوی زنبيــل   
 

 کــش نباشــد زمــين کثيــر و قليــل     
 

 آسمان و زمـين بـه جملـه و راسـت    
 

 هرچه خود خواستست حکم او راست 
 

ــد  ــود خواهـ ــه خـ ــاند چنانکـ  برسـ
 

ــد    ــی کاهــ ــد و گهــ ــه بيفزايــ  گــ
 

 (117ش: 1374، )سنايی

 گیری نتیجه
و از نويسندگان و شـاعران  خواجه عبدالله انصاری و سنايی از عرفای مشهور 

 اند. صاحب ذوق و صاحب سبک فارسی

ايشان مانند هر مسلمانی با تکيه بر آيات قرآن کـريم، مقـام توکّـل و رضـا را     

اساس کار خويش قرار داده و در تعريف توکّل نگرشی همچون عرفا داشته و بـا  
 ـ       ب ديدی عميق بدان نگريسته که آثارشـان بـه بهتـرين شـکل گويـای ايـن مطال

 باشد. می
کنند، يعنـی   اين دو عارف توکّل و تفويض را کار خود به حقّ سپردن معنا می

سپردن امورات بنده در رابطه با دين، قسم وحساب خلق به خداونـد عـالم. البتـه    
خواجه عبدالله لجا را بر توکّل و تفويض برتری داده و آن را برابر با تسـليم معنـا   

داند يعنـی سـپردن اعتقـاد، خـدمت و      سپردن می کند و آن را خويشتن به حقّ می
کند و در ذيل آن  حقيقت هر بنده به حقّ. خواجه توکّل را به سه درجه تقسيم می

به بيان ادب متوکّلِ مکتسب، منتظر و راضی پرداخته و مانند ديگر عرفـا، نهايـت   
اجه داند. سنايی ضمن پذيرفتن تمامی ديدگاه خو توکّل را رسيدن به مقام رضا می
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گردد که دل مؤمن در ابتدا به واسطه  آور می عبدالله هم سو با اعتقادات خواجه ياد
تنهـا   يابـد پـس از آن نـه    گردد و بصيرت حسن تدبير الهی را مـی   يقين گشاده می

گردد بلکه از وقوع آنهـا خشـنود و راضـی     وقايع و حوادث را پذيرفته متوکّل می
 گردد.  می

هـای عرفـانی نگـاهی     ها و انديشـه  شنايی به ويژگیاين دوعارف با عنايت و آ
ژرف به عرفان داشته و با ديد باريک و نکته بين خود در ايـن مقولـه در جايگـاه    

 اند. يک فرد مسلمان متوکّل و راضی گام برداشته
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